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کا�ی   ١�روا�ی    خا��ی   ان �ود   از   �زه   �

 ) ، تهران، ایران دانشگاه تهران   و علوم انسانی   ادبیات   ۀ فارسی، دانشکد   بیات اد   دانشیار زبان و ( ∗ درضا ترکیمحم

دیــوان خاقــانی برانگیز در : در این مقاله به بحث دربارۀ برخی تعبیرات و ترکیبات مبهم و بحــثکیدهچ

های اغلــب دهیم کــه ابهامــات و دشــواری، نشان میدیوانهای کهن پرداخته، و با بررسی ضبط نسخه

ی اشدههای نااصیل و تحریفشده، نه حاصل تعقید در کلام خاقانی، بلکه ناشی از ضبطموارد بررسی

های اهــم و اقــدم . توجــه بــه ضــبطه استیافتراه دیوانهای ها، به چاپاست که از طریق برخی نسخه

تری از دهد، و تصویر واضــحمی نای دقیق عبارات را به ما نشانع، صورت صحیح و م دیوانهای  نسخه

دیگــر، مــا در ایــن عبارت دهد. بــهمی بوده، در اختیار ما قرار حقیقتهگونه که بطرز خاقانی در شعر آن

نمــاییم کــه تــاکنون در را بازمیدیــوان خاقــانی  هایی کهــن از  شــناختی نســخهمقاله برخی مزایای متن

 ــ-حان نبــوده رجــوع مصــحهای موجود موردِ چاپ کیــد بــر نســخۀ بســیار مهــم کتابخانــۀ خاص ه بــا تأ

منظور رســیدن ها بههای این نسخهو همچنین، بر ضرورت توجه به ضبط  -۴۳۹شمارۀ  لالااسماعیل به

کید م دیوان اعتماد از متن هایی قابلبه ضبط براین، در اثنای بحث بــه برخــی نکــات در کنیم. افزونیتأ

 م. کنیمی اقانی نیز اشاره سبک شعر خ

 شناسی.شناسی، تصحیح متن، نسخۀ لالااسماعیل، سبکخاقانی شروانی، نسخه: هاکلیدواژه

آوران زبــان ن زبــانتــریشناس، آن هم دربارۀ خاقانی که از بزرگگفتن در محضر بزرگان سخنسخن
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آید آسان نیست، و اگر نیز میسور باشد، در ایــن انجمــنِ دانــش و فضــیلتْ بــردن میشمارفارسی به

 ماند و اسباب ندامت است:خرما به بصره و آوردن زیره به کرمان را می

 این چه سخن وین چه سخندانی اســت
 

ــت   ــیمانی اسـ ــه پشـ ــه و ناگفتـ  گفتـ
 

ای گونــهاندیشد؛ بهمیگفتن»  «چگونهبه  گفتن»  «چهکه بیش از  آنها  خواص است؛ از    خاقانی شاعر

احتمال قــوی از او ای بــود، بــهار او برخوردیم که فاقد نکته و ظرافــت و دقیقــهکه اگر با سخنی در آث

های زبــانی و بلاغــی و لغــوی و ادبــی اســت کــه و دیگر آثار او منبع شــگفتی  دیوان خاقانی  نیست.

و  دارد  دیــوانها اختصاص به این ای از این غرابت. پاره ه استهای زیادی از آن ناشناخته ماندبخش

اند. بخــش را درنیافتهآنها  و شارحان فراوانِ سخن او نیز  ه است  ت نیامددقها نیز بهبسا در فرهنگچه

هایی که بدان راه یافته و ها و تصحیفاو، مثل بسیاری از تحریف  دیوانهای  هی از دشواریتوجقابلِ 

 دیــواناز  هاها و تصحیفها دارد. اگر برخی از تحریفبر غموض آن افزوده، ریشه در همین غرابت

توان با وی انس بود و بیشتر می  نماید، شاعری دیرآشنا نخواهدمی  قدر کهآن،  شود، خاقانی  او زدوده

شــوند اش مییابند دلبستهمی  ه به سراپردۀ رنگارنگ سخن او باردلیل است کسانی کهمینگرفت. به

ای نکــات زند. در ادامه با کسب اجازه به پاره می  های سرراست دیگران کمتر بر دلشان چنگو نغمه

 .پردازیممی دیوان خاقانیهای  و غرابت

    ست/ دفع زبانی است:دفع زبانیه -

 خوانیم:می) ۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۸در صفحۀ 

 از  ـی س  ـزبان ی  ـود اینجا ز ب  ـسلاح کار خ 
 

ب  ـک   دف  ـان  ـزب ی  ـه  زبانیه  ـی  آنجا ع   ست 
 

(مجلــس و پــاریس و ا اکثــر نســخ انشکده و فاتح، امهای لندن و دهکه مطابق است با روایت نسخ

 اند که دلیلی بــر عــدول از آن وجــودآوردهه) «دفع زبانی است»  و پرینستون و توپقاپی و سلیمانی  لالااسماعیل

 اینکه به
ً
معنی (بــهدر مصــراع دوم    زبـانیو    زبانیدلیل غرابت ضبط و جناس تام، میان  ندارد؛ خصوصا

تر با تر و مطابقهنرمندانه  زبانیبیو    زبانیدر بیتْ و ایهام تضاد میان    زبانیبارۀ  و تکرار سهفرشتۀ دوزخ)  

ه معنی فرشــتۀ دوزخ آورد را بــه  زبـانیهــم    )۶۰ص  ،۱۳۶۲(خاقــانی،    منشآتشیوۀ خاقانی است. او در  

 ــ:  است مانی و معســکر «اندوه چه باید برد بر وداع فرزندی که از این مرحلۀ خاکی و مزبلۀ ناپــاکی بــر آن منظــر آس

 برست و به نور ربّانی پیوست». زبانیروحانی نقل کرد؛ از نار 
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 کسانی که معنی 
ً
 اند.را ترجیح داده زبانیهاند روایت دانستهنمی معنی اخیر را)(به »زبانی«احتمالا

 در پردۀ عدم زن زخمه ز بهر آنک / بر پردۀ عدم زن زخمه مبر از آنک: -

 :ه استآمد )۱۵، ص ۱۳۷۳( دیواندر 

 در پـردۀ عـدم  زن زخمـه ز بهـــر آنـــک
 

 بـرداشـت اسـت بعد فروداشـت ایــن نـــوا  
 

ه و توپقاپی) «زخمه مبــر از آنــک» و پرینستون و دانشکده و سلیمانی (پاریس و لالااسماعیلروایت اکثر نسخ  

قامی دیگر و نُتی به نُت معنیِ نواختن زخمه و از مقامی به م، بهبردن زخمه به آهنگ  وبردن    زخمهاست.  

 ):۱۶۰ ص  ،۱۳۵۳(دیگر رفتن، تعبیر اصیل و غریبی است؛ لامعی گرگانی 

 چون او زخمه بُردی ز رودی بــه رودی
 

ــالی  ــه ح ــالی ب ــردی ز ح ــق ب ــرا عش  م
 

 ):۹۲، ص۱ ج  ،۱۳۷۶(انوری 

 کوس تو در حربگاه زخمه به آهنگ برد 
 

 خصم از نهیب در فم خنجر شکســت  ۀگری  
 

 حان دور بیفتد.عث شده از نظر برخی کاتبان و مصحدر اینجا هم غرابت ضبط اخیر با

 اند:اند/ که قبش پاره درندوختهکه بر او پاره برندوخته -

 توان خواند:این بیت را می )۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۱۰۵در صفحۀ 

 نیســـــــت آزاده را قبانمـــــــدی
 

ــاره برندوخته  ــر او پــ ــه بــ ــدکــ  انــ
 

و پرینســتون و توپقــاپی و   های مجلس و لالااســماعیلضبط نسخهروایت درست و اصیل بیت  

معنــی  گریبـانرا  قـبدانشکده در حاشیه  ۀنسخاند». «که قبش پاره درندوختهه و دانشکده است:  سلیمانی

: ه اســتداد  گونــه توضــیحآن را این)  ۳۹۵  ص  ،۱۳۹۱(قــاری    . محمودبن امیراحمــد نظــام ه استکرد 

 ):۱۲۵ ص ،۱۳۸۱(؛ نظامی «وصلۀ پهن که برگرد گریبان دوزند»

 کمــــانگر همیشــــه خمیــــده بــــوَد
 

 قبـــــادوز را قـــــب دریـــــده بـــــوَد 
 

هایی کــه در نســخ دیگــر آمــده صــورت اند، آن را بهدانستهن را   قبمعلوم است کاتبانی که معنی  

(جامــۀ  قبانمد وار بودن این ضبط.هم برهان قاطعی است بر خاقانی  قباو    قباند. جناس  تحریف کرده

 .پاره و وصله دوخته باشند، نمایانگر اوج فقر استبر گریبانش  که  )یابسیار فقیرانه

هرۀ آن:بهره -
ُ
 ای زآن/ گ

ای سوزناک در معزّای فرزندش، رشید، در ضمن سروده  )۱۳۷۳(خاقانی،    دیوان  ۱۶۵شاعر در صفحۀ  

 :ه استآورد 
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 نخل گهــری را بــه مــن آریــد و مــراتازه 
 

رای زآن گهریبهره   بازدهیــد  نخــل بِبــَ
 

کند. روایت لندن و فاتح است و اعتلایی در سخن ایجاد نمی  ۀمطابق با روایت نسخای زآن:  بهره

اســت کــه هــم ضــبط آن»  ۀ«گهره و توپقاپی لااسماعیل و پرینستون و سلیمانیهای مجلس و لانسخه

هَریجناس با   ۀواسطغریبی است و هم به
ُ
لحاظ لفظــی و هنــری بــه تر است و سخن را بــهخاقانیانه گ

  اوج می
ً
هْرهرساند. کاتب لالااسماعیل این کلمه را دقیقا

ُ
 ــ  ۀکه نشــانه است  کرد   گذاریحرکت  گ ت دق

 ــتــوان خوانــد، هم می کهـرهه آن را بندد. البتهای دیگر را میخوانشمانند کاتب آن است و راه بی ا ام

 موردِ   گهرجناس با  
ً
هرهکند.  نظر شاعر بوده، این خوانش را رد میکه حتما

ُ
بیــر غریــب و اصــیل و تع  گ

را   gōhrīgکلمــۀ  )  ۲۵۵  -۲۵۴  ص  ،۱۳۴۸(تفضــلی،    مینُوی خِرَد های  لی در یادداشتکهنی است. تفض

 به
ً
مان»  «بیعانه و وجهمعنی  اصولا

ّ
«در معنی بــه کار رفتــه، بــه(:بــه)  padو همین لغت را که بیشتر بــا الض

«عوض شدن و تغییر ســمت معنی  کار رود، بهبه  azبا حرف اضافۀ    و همین لغت را وقتیعوضِ و به جایِ»  

معنی آمــده، بــه شایســت نشایســتکه در ، چنانgōhrīdanشود فعل . او یادآور میه استآورد دادن»  

ویــس و بدل ابیاتی از  نسخه  براساسِ )  ۲۸، ص  ۱۳۸۹(اشرف صادقی  است. علی«عوض کردن (لباس)»  

هری» «بــهرامــین 
ُ
یادداشــتی بــر چــاپ . مســعود قاســمی در ه اســتمعنــی کــرد قربان و فــدا» «بــهرا گ

ص فینسخه
َّ

غه  برگردان فرهنگ الملخ
ّ
بااستناد به این فرهنگ قرن هفتمــی   )۳۸  ص  ،۱۳۹۴(قاسمی،  الل

 و  (کهری کردن)»    یٰ و افتد  یٰ «فدرا    کردنگهریو  «البدل؛ کهری کی مانند باشد»  را    گهری
َ

و «کهــری» را  أعـوَض

 منه و بازکهرید»    را   بازگهرید
َ

در ذیل )  ۲۴۸۶ ، ص۴ ج  ،۱۳۹۵(دوست  حسن  که؛ چنانه استدانست«عاوَض

بــه کــاربردِ ایــن تعبیــر در )  برهان قاطعنقل از  «چیزی را به چیزی عوض و بدل کردن» (بهمعنی  به«گوهریدن»  

«عوض کــردن معنی  به«گهولیدن»  ذیل    )۲۴۸۸ ، ص۴ ج(همو    رک.  ؛ نیزه استکرد   زبان کردی هم اشاره 

  ).فرهنگ نفیسیو چیزی را به چیزی بدل کردن» (به نقل از 

تــوان بــه ســخن خــود خاقــانی هــم مراجعــه کــرد. او در برای دریافتن معنی دقیق این کلمه می

هریصورت  موضعی دیگر همین تعبیر را به
ُ
 ):۵۴۵ ص ،۱۳۷۳(خاقانی، ه است برد کاربه گ

 خاطرت جان هنر بود و خطت کان گهــر
 

هرم بهه 
ُ
 ٢یِ آن کان گهــر بــاد پــدرجان گ

 

 
کـردیم. عبدالرسـولی آن را «هـم بـه   اند و ما براساسِ نسخ کهن آن را تصحیح. البته مصححان عبارت را بد خوانده و ثبت کرده۲

دور کلی از اصل عبارت بـهاند که بهآن را «هم به جان هنری کان گهر باد پدر» خوانده  جان گوهری از کان هنر باد پدر» و سجادی

 و فاقد معنی بلند است.  
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ها باید به کاتبش دستمریزاد گفت، ایــن کلمــه را در دقیق لالااسماعیل هم که پس از قرن  ۀنسخ

 ه استرد ک  معنی«عوض و بدل»  بیت اخیر    ۀحاشی
ْ

 در بیتِ شاهد
ً
«فــدا و برخــی و معنی بــه گهـری؛ طبعا

را  ای»«بهــرهادی توان روایــت ســجزیبای تو باد! می ست؛ یعنی جان پدر عوض و قربان خطاقربــان»  

حان با صــورت درســت کلمــه پدیدآورنــدۀ آن دانست که ناآشنایی کاتبان و مصحای»  «گهرهتحریف  

 .ه استبود

هــره رشید را)    ۀ (جنازام  : درخت جوان و نژادهمعنی
ُ
جایِ آن بــه(عــوض و بــدلی)  ای  نزد من آورید و گ

 برگردانید.رفته به من درخت بارآورِ ازدست

 رخنۀ الکن: -

اســت  دیــوان خاقــانیبا این بیت که از مبهمــات پرمــاجرای  )۱۳۷۳(خاقــانی، دیوان    ۲۴۲در صفحۀ  

 شویم:رو میروبه

 دمم، پس به تیـغ نطـقخاقانی مسیح
 

 الکــن درآورم ۀهمچــون کلــیم رخنــ 
 

 ــ )۴۱۲ ص ،۱۳۸۸(ازی اســت. کــز الکـن ۀرخنبیت  نقطۀ مرکزی ابهام در  دهـان ایمــا از ۀآن را کنای

رخنـۀ الکـن )  ۷۷۲، ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸(. استعلامی  ه استکرد   موسیٰ اشاره   بودندانسته و به داستان الکن

ه که موسیٰ مطابق روایات الکن بود و کلیمیعنی سخنورشدن؛ چنان«  :ه استداد  طور توضیحرا این  درآوردن
ّ

اللــ

 :ه اســتوســیٰ و ناگویــایی او افــزودبعــد از آوردن داســتان م )۱۰۵۰ ص ،۱۳۹۷( برزگرخــالقی .»شــد

کنم و دمی هستم که با تیغ نطق و سخن خود همچون کلیم به لکنتِ زبان رخنه وارد مــیگوید من مسیحمی  «خاقانی

برنــد. ذوق راهی به جــایی نمی متأسّفانه ا این شروحام .»شونددیگران از دم مسیحایی من فصیح و گویا می

پذیرد که طبق شــرح نخســت بگویــد مــن بــا تیــغ زبــانم دهــان ایجــاد از شاعری چون خاقانی نمی

 را سخنورشدن معنــی درآوردن الکن ۀرخنتوان طبق شرح دوم معیارهای زبانی نمی  و براساسِ   ، کنممی

را (صــاحب لکنــت)    الکـندانســت، زیــرا  کــردن»    «در لکنت زبــان رخنــه وارد سوم آن را    و طبق شرح   ، کرد 

 کرد. معنی لکنتشود نمی

 ــ  ع  اند در زبــان موســیٰ واسطۀ لکنتی که گفتهرا، به  الکنسخن شارحان این است که    ظاهرِ  وده، ب

توان لحاظ ذوقی، نمیرا بهزی  ؛پذیرش نیستا این معنی ازلحاظ منطقی قابلاند، امکنایه از او دانسته

-! بنابراین اگر فــرض کنممی ایجاد(موسیٰ)  الکن    ۀباشد: مانند موسیٰ رخنکرد که خاقانی گفته  رتصو

معنیِ ایجاد لکنت باشد نه سخنوری باید به  الکن درآوردن  ۀرخنموسیٰ است،    الکنکنیم که مقصود از  
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 مقصود از 
ً
، موسیٰ الکنو رفع لکنت! پس یقینا

ً
 و نه کنایتا

ً
توانــد بــه نیست؛ هرچند می ع ، نه تصریحا

 شد.باداشته  ، ایهام )۲۷ (طه:ای که در لسان داشت او و داستان عقده

را توضیح بدهیم تا مقصود از رخنه و شکاف در   الکن  نخست  دقیق بیت بایددرست و  برای فهم  

 ماتی است:شود و این کار نیازمند بیان مقد آن دانسته

یعنــی   الکـن.  ه استزد   ایهام تبادر دست  خاقانی در این کلمه به یک بازی شگفت زبانی براساسِ   .۱

یا  وگنگ   دلیل ملازمت ناشنوایی و ناگویایی و اینکه است که به  کرمعنیِ  به  اصمّ . این کلمه معادل  ناگو

، به
ً
 ناگویا نیز هستند، احیانا

ً
 ــ  کــار  بــهنیز    الکنو    گنگمعنیِ  افراد ناشنوا عادتا  و براســاسِ  ، ه اســترفت

قدر معــروف اســت در ریاضیّات آن  جذر اصمّ گویند و  می  اصمّ «اعداد گنگ»  همین مفهوم است که به  

 به یادآوری ندارد.   که نیازی

 گنـگمعنیِ  را بــه  اصـمّ   )۲۹۹و    ۱۸۰،  ۱۵۷،  ۱۴۴  ص  ،۱۳۶۲خاقــانی،  (  منشآتخاقانی خود بارها در  

یامعنیِ به مِنطیقو  مُنطِق (دربرابرِ   :ه استبرد کاربه) سخنورو  گو

 آویز خواهد کرد.جوزا دست ۀمنطیق که اصمّ از مُنطق داند، به مِنطق ۀ ستار

 هر ابکمی مِنطیق و هر اصمّی مُنطِق نتواند شد.

 چون به ادوات آداب رسد، اصمعی را اصمِّ عَیّ شمرَد.

 ۀجوزا بند دوات سازد، در سای ۀمنِ کهتر، چنان عُطاردی مِنطیق را که مُنطِق از اصمّ شناسد و مِنطق

 چنین آفتابی [...] بیافتم.

ر   اصـمّ اســت.    صـخرهمعنــی  وی  س، بهاصمّ بازی هنری دیگر خاقانی در اینجا عبور از معنی  .  ۲
ّ
مــذک

، ۱ ج  ،۱۳۷۱(که ابوالفتوح رازی  شود؛ چنانبدان اطلاق می  صخرهبودن  است که به اعتبار مؤنّث  صمّاء

  .»گویند صمّاء ۀصخرخاره را که مجوّف نباشد،  «سنگ  :ه استنیز گفت)  ۱۴۱ص 

 
ً
 ):۱۷۱، صدیوان( اند؛ عبدالواسع جبلیبه کار برده صمّا ۀصخرمعنیِ را به سنگ اصمّ شاعران احیانا

لق تو گلشن شــود ســنگ اصــمّ 
ُ

 از نسیم خ
 

لق تو روشن شود چشم ضــریر 
َ

 وز جمال خ
 

، صـمّا  ۀصـخرســپس  و    سـنگ اصـمّ به    اصمّ بازی سوم خاقانی با این کلمه بعد از رسیدن از مفهوم  .  ۳

از آن دوازده جــوی   ای را شــکافت وعصــا صــخره   ۀاست که در آن با اشار  ع  موسیٰ   ۀتلمیح به معجز

 : ه استآمد) ۶۰(البقره:کریم  قرآنیل، جاری کرد. این معجزه در ئاسرا آب، به تعداد اسباط بنی
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رَ ﴿
ْ

نَتَا عَش
ْ
 مِنْهُ اث

ْ
جَرَت

َ
انف

َ
حَجَرَ ف

ْ
عَصَاک ال رِب بِّ

ْ
نَا اض

ْ
ل

ُ
ق

َ
وْمِهِ ف

َ
ی مُوسَی لِق

َ
إِذِ اسْتَسْق   ةوَ

ُّ
مَ کــل  عَلــِ

ْ
د

َ
 قــ

ً
عَینا

سِدِینَ 
ْ

رْضِ مُف
َ
 فِی الأ

ْ
وْا

َ
عْث

َ
 ت

َ
ه وَلا

ّ
زْقِ الل  مِن رِّ

ْ
رَبُوا

ْ
 وَاش

ْ
وا

ُ
رَبَهُمْ کل

ْ
ش نَاسٍ مَّ

ُ
 ٣﴾أ

، یعنی شکافی کــه در الکن ۀرخناست، و   درمعنیِ  اساس، بهبراین  رخنهاضافه در    ۀکسر

 شود. صخره ایجاد می

 قرار است:چکیدۀ سخن خاقانی تا اینجا ازاین

که به دست حضرت  سنگ اصمو  صمّا  ۀ صخرموسیٰ نظر داشته از مفهوم  ۀخاقانی که به داستان معجز 

گــاه آن است عدول کرده و آن کرمعنیِ اصل بهکه در اصمّ کلیم شکافته شد، در ذهن خویش به مفهوم 

 الکن ۀبه معادل معنایی آن که کلم اصمّ گرفته و سپس از ، درنظرگنگرا در لازم معنای خود، در مفهوم 

 . ه استبرد کاردر بیت خود به و آن را  است رسیده

بازی این  را  نظیر  زبانی  ابیات  «نی»    ۀدر کلمخاقانی  های  این  هم    )۱۹۰  ص  ،۱۳۷۳(خاقانی،  در 

 : ه استداد انجام 

 رومی فرستی اطلس و مصری دهی عمامــه

 رنگ آتــش و اصــل عمامــه از نــیاطلس به
 

ــور  ــاق اح ــی وش ــرش و ترک ــراق اب ــی ب  ختل

 ــ ــاد نیســان، تن ــرش چــو ب ــدردی بهاب  ســان تن
 

صَب کند که مقصود از آناشاره میمصری  نیای از جنس و در اینجا به عمّامها
َ
 کتـان مصـرییــا  ق

؛ خاقــانی ه اســتشــدنوعی دستار فاخر به رنــگ ســفید اســتفاده میتولید برای  . از این پارچهاست

 ):۵۰۰، ص۱۳۷۳(
 بُنزرّین گم شد ز سر گــل  تا زورقیِ 

 

 پوشــدکوه از قصب مصری دستار همی 
 

 آور کاربرد صــنعت ایهــام اســت. او بــا کنــاره در این سرودۀ خاقانی نحوۀ شگفتتوجنکتۀ قابلِ 

) هم هســت نیمعنی  که به  قصب(به سراغ معنی معادل ترجمۀ آن  (گیاه معروف)    نینهادن معنی اوّل کلمۀ  

 آورده و از، درنظرکتـانو هم  است نیمعنی را که هم به(کتان)  قصب رفته و سپس معنای دوم و ایهامی

 گوشه است  کرد   آن را اراده  نی
ً
 ــتعبیر و با ساختن  داشته نی وآتش  چشمی هم به تضاد ۀو ضمنا  ۀ«عمام

   .ه استشارحان را دچار چالش کرد نی» 

من خاقانی مسیحادمم و، مانند موسیٰ که با عصای معجزه صخره را   :بحثموردِ   مفهوم بیت  ۀچکید

 
گاه را که موسیٰ برای قومش آب خواست. گفتیم: عصایت را بر آن سنگ بزن پس دوازده چشـمه از آن بگشـاد. و به یاد بیاور آن  .۳

 هر گروهی آبشخور خود را بدانست. از روزی خدا بخورید و بیاشامید، ولی در زمین فساد  و سرکشی نکنید.



 مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  10 25/5فرهنگستان  نامۀ       
 خاقانی شروانی  دیوان نکاتی تازه از         

 
 
 

  

 شکافم.  را می(صمّا) الکن  ۀشکافت، با تیغ نطق خویش صخر

حر )  ۲۹۹،  ۲۴۵  ص  ،۱۳۷۳خاقــانی،  (خــویش  دیــوانشاعر این مضمون را باز هــم در   تکــرار و ســِ

 :ه استکرد د ماننکلیم   ۀسخن خود را به این معجز

 خارا چو مار برکشــم و پــس بــه یــک عصــا
 

 ودو چشــمه کلــیمگر گشاد از دلِ سنگی ده
 

 را بــرآورمچشــمه چــون کلــیم ز خــاده 
 

 سان به خراســان یــابممن بسی معجز ازاین
 

 چه بُرم/ کوبرم: -

 این بیت است در رثای همسرش: )۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۲۵۳ل خاقانی در صفحۀ تأماز ابیات قابل

رَم  مـــه فرورفـــت، منـــازل چـــه بـــُ
 

ــنم  ــه ک ــتان چ ــت، گلس ل فروریخ
ُ

ــ  گ
 

 ــرغم نسخهادی، علیٰ روایت چاپ عبدالرسولی است که سج:  چه برم ه های موجود، آن را پذیرفت

 به همین شکل، پــا: «کــو بــرم» بــه همــین   «متن  :ه استو در ذیل بیت آورد . ااست
ً
مطابق ط. مج: «کبرم» عینا

رَمهای کهن لالااسماعیل و پرینستون و سلیمانیه نیز که روایت نسخهدرحالی  .»شکل. ل و ص: ببرم  کبـَ

  ف کو برم]  [مخف
ً
تعبیری (کجا ببرم)  کو برمیا  کبَرَم. هم آمدهمجلس و پاریس  هایسخهدر ناست که عینا

و  پــنجم(اواخر قرن  القصصاحسنعنوان مثال در است که در متون کهن و شعر خاقانی سابقه دارد؛ به

 :ه استآمدق) ششم اوایل قرن 

؟ گفت: به خواب دیدم که یوسف در میان گرگان افتــاده بــود و ه استرا چه بود  یعقوب دینه را گفت: تو

دریدند. بیدار گشتم و سوی تو دویدم. یوسف را کو بردی و به کــه دادی؟ ای او را میگرگان از هر گوشه

، القصــصاحسن(  !گفت: به برادران تو. گفت: آه، یوسف را به باد بردادی و گم کــردی و نازیبــا کــردی

 ).۴۷ ، ص۱۳۹۹

تــوان دیــد کــه نیــز می  )۴۲۶  ص  ،۱۳۷۳(خاقانی    های این بیت دیگربدلهمین تعبیر را در نسخه

 اند:حان در آنجا نیز از آن چشم پوشیدهمصح

 منتظری که از فلک خوانچۀ زر برآیــدت؟
 

 بــری؟می کــه خوانچه کن وچمانه کش خوانچۀ زر 
 

به امجای ضبط  و  می درست  ا  غریب،  می،  ٤بری کو  برگزیدهبری»  «که  بیت  را  این  اند. خاقانی در 

 
میبه  .۴

ُ
 .  بری» خواندضرورت وزن، باید آن را «ک
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    )۷۸۱  ص  (همان،
ً
عینا بردن نیز  آورد   کو  است  را  بهانهه  هر  راه  ضبطِ که  این  نفی  برای  را  اصیل    ای 

 بندد: می 

ل بــه گِلین  رطــل خــورم گلگــون مــیمنم از گــِ
 

ــرم  ــو ب ــرگس ک ــه ن ــه ن ــه ک ــام زر، ایم  دانمج
 

هم  به معنایی  قمر لحاظ  منازل  طی  و  بریدن  م  هیچ   نفی  با  بدینتناسبی  ندارد.  بیت  ترتیب حتوای 

دستی دچار خطا در تصحیح ح، با وانهادن یک ضبط غریب و اصیل و پذیرش یک روایت دم صحم

 .  ه استمتن شد

یدشاعر می غــروب کــرد و از ایــن جهــان رخــت (همســر و معشــوقم)  : وقتی که ماه مــن  خواهد بگو

که وقتی گل فروریخت گلستان خالی بــه کــار چناندارد؛    مبربست، دیگر منازل قمر چه سودی برای

  .آیدنمی

 سنه ثون/ سنه ثون هی: -

قــان دربــارۀ که شــارحان و محقه است این ابیات پرماجرا آمد )۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۲۶۷در صفحۀ  

 :اندفراوان سخن گفتهآنها  

 کانـــدر ســـنه ثـــون اختـــر ســـعد

 ســـال دگـــر قـــران انجـــمشش
 

ــنم  ــامران ببیــــ ــالع کــــ  در طــــ

ــان ــنم در آذر و مهرگــــــ  ببیــــــ
 

ثون براساسِ سنه  معادل  حسا  :  ابجد  و   (ث  ۵۵۶ب   +  +    = از  )  ۵۰+    ۶+    ۵۰۰ن  برخی  و  است 

براساسِ محق ضبط  قان  شرح جزئی  ، همین  در  را  کردهاتی  استنباط  خاقانی  ، فروزانفر  رک.(اند  حال 

موردِ ام  ؛)۶۳۹  ص  ،۱۳۸۰ که  استنباط  این  ص  ۱  ج  ،۱۳۷۴  ادی،(سجشارحان    پذیرش ا  کز۸۵۸،  ازی،  ؛ 

استعلامی،  ۴۳۲ ص  ، ۱۳۸۸ ص  ۲  ج  ، ۱۳۷۸؛  برزگرخالقی،  ۸۴۶،  قرارگرفته   ) ۱۱۷۴  ص   ،۱۳۹۷؛    ،هم 

قرار  اعتمادتواند موردِ نمی     کامل 
ً
اوّلا زیرا  به روایتگیرد؛  با نگاهی  دارد که  های دیگری هم وجود 

   ، توان ارقام و اعداد مختلفی را احتمال دادمی )  نقطه، ثون، نور، ثنون، ثنو و...نون، بانقطه و بی (آنها  
ً
و ثانیا

با واقعیا«ثون»    ضبطذیرفتن  پ دارد که  را  را در ین اشکال  آن  ندارد و هنگامی که  تطابق  تقویمی  ت 

   رسیم:ای شگفت میبه نتیجه ، کنیم ملاحظه می دوم کنار بیت 

ــش ــم ش ــران انج ــر ق ــال دگ  س
 

ــنم  ــان ببیـــــــ  در آذر و مهرگـــــــ
 

سال  که شش؛ درحالی٥ه استکرد ه اشار ۵۸۲ردید به قران مشهور سال تخاقانی در این بیت بی

 
 .۳۳۹-۳۲۹ ص  ،۱۳۹۴  ؛ ماهیار،۵۸۵-۵۸۱ ص  ،۱۳۶۶مصفیٰ،  رک.این قران ازجمله   ۀ. دربار۵
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و در آن نــه ه است  سال قبل از قران مزبور بود  دهد که بیستمی  دست  را به  ۵۶۲سال    ، ۵۵۶پس از  

 بدهد! رخه است انگیزی رخ داده، و نه بنا بودقران شگفت

توانــد نمی ، انــدداده دست  بهدر حاشیه  ان  حهای دیگری که مصحنگاشته  نوهمچ،  ثونبنابراین   

 باعــث ما را به اعــداد درســتی رهنمــون نمیزیرا    ؛قبولی باشدو قابلِ   نگاشتۀ درست
ً
شــوند و احیانــا

ما وظیفــه  کهه است افتاد فاقاتیفی در ضبط این تعبیر  رتح  ، تردیدشوند؛ لذا بیمشکل وزنی هم می

، .ق  ۵۸۲سالی قبل از سال    باید به شش  نظرموجود، ازجمله اینکه تعبیر موردِ   قراین  اساسِ بر  ، داریم

 بر زبان خاقانی رفت ۵۷۶یعنی  
ً
 کنیم.   کشفه است  اشاره داشته باشد، آنچه را واقعا

 ــدقه یک بیگذرانیم، متوجمیرا ازنظر  دیوان خاقانیهای کهن  وقتی دستنوشته زرگ در کــار تــی ب

دچار نــوعی  ، ادی در این بیت هم، مثل موارد دیگری از ابیات این قصیدهشویم. سجح آن میمصح

دخوانی شده است. ضبط نسخۀ کهن مجلس شورای اسلامی که از قضا مربوط به بخش تسامح و ب

ح چنــین ست که چــرا مصــحاست و معلوم نیها»  «نونوضوح  شود، بهنویس و اصیل آن هم میکهن

های کهــن لالااســماعیل و پرینســتون و . ایــن ضــبط در نســخهه استانداختی را ازقلمنگاشتۀ مهم

 ه است:توجلِ نکاتی قاب هانوندرمورد  .ه استروشنی تکرار شدسلیمانیه نیز به

 این تعبیر، به 
ً
  ایناوّلا

ً
اســت؛   هـاثوندلیل که باید به سالی در قرن ششم اشاره داشته باشد، حتما

 .ن اند، نهخوانده ثسولی نیز سجادی و عبدالر .ناست نه  ۵۰۰در حساب ابجد معادل  ثچون 

  
ً
الف باء دانیم که حروف ابجد را علاوه بر  وزن شعر درست شود و می  خواند تا  هیرا باید    هاثانیا

کرده هم کتابت می  هیرا    هاء  ، اند و طبق این شیوه خواندهنوشته و میهم می  و...  الف بی تی،    و...  تاء

 اند. خواندهو می

 تلفبراین
ً
هی اختــر «کاندر ســنه ثــون: هاثونبوده نه   هیثون  ، ظ خاقانی به قرینۀ وزن بیتاساس، یقینا

کتابــت کــرده «هأ»  پرینستون آن را    وصورت هَا)  (بهای در بالای آن  را با فتحه  ها  لالااسماعیل  سعد...»؛

 کند.که همین دریافت را تقویت می

 بسیاری مواقع در ابجد
ً
کردنــد؛ را از نگارش ساقط، ولی در محاسبه لحاظ می  واو  هانگاریثالثا

دلیل ســرعت در حذف واو در نگــارش، بــه  ونیم. در عبارات شعری همنگ، به جای دانیمدانگمثل:  

نوشــتند و می جان جهـانکه آن را  وجهانجانبودن آن در نظر مخاطب رایج بوده؛ مثل   کتابت و معلوم 

هــا اینکــه تاریخهیوۀ رایج در محاســبات ابجــدی و مادخواندند و... بنابراین ازلحاظ شمی جانُ جهان
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 .ند و بخوانند هیچ استبعادی ندارد بنویس(ثون هَا) هی وهی را ثونخاقانی یا کاتبان نسخ ثون

 در ماد
ً
که در ذکــر تــواریخ اند؛ چنانهکرد وزیاد اعتنای زیادی نمیسال کم  ها به یکتاریخهرابعا

  دادند.وپیش سختگیری نشان نمیسال پس نیز گاه در ثبت یک

آوریم رویم و معادل عددی آن را مــیمی  وهیثونا دراصل  هی یمات به سراغ ثونبعد از این مقد

 و ایــن عــدد فقــط یــک دهدمی دست را به ۵۷۷و عدد  ۱۰ + ۵ +  ۶  +  ۵۰  +  ۶  +  ۵۰۰شود:  که می

یــن تاریخ اهکه در محاسبات ماد  کنیم  دنبال آن بودیم و باز یادآوریفاصله دارد که ما به  ۵۷۶سال با  

ی
ّ

توان گفت خاقانی ایــن قصــیده را بــه اند؛ ضمن اینکه میگرفتهنمی  مقدار تفاوت را، چه بسا، جد

 بوده نه شــش  سال دگر  حدود ششسال دگر قران انجم...»  «ششسروده و منظورش از    ۵۷۷مناسبت سال  

 قبیل تسامحات در محاورات عرفی رایج و مجاز است.و اینت ریاضی» دقا «بسال دگر 

 اختر سعد «از :ه استنوشت طالع کامرانو  سعد  اختر  ) دربارۀ  ۲۰۳  ص  ،  ق.۱۲۶۱(آبادی  شادی:  اختر سعد

دانیم که طالع شاعر و می .»است ]تر[برج اسد مراد است که از همۀ بروج قوی طالع کامرانمشتری خواسته و از  

 ).۹۲۰،  ۴۲۲  ص ،۱۳۷۳خاقانی، رک.  (ه است نیز برج اسد بود

کــه در ه اســت  خاقانی ابراز امیــدواری کــرد است.  هی»  «ثونپس تعبیر درست در سخن خاقانی  

واســطۀ تقــرّب بــه کــه ســال ســرودن ایــن قصــیده یــا ســال بعــد از آن بــوده، به)  ۵۷۷(  هیوثونسال  

 ــ ۵۸۲بــه حادثــۀ قــران ســال ها رنگ سعادت را ببیند و ســپس ارسلان، پس از سالقزل   ۀکــه بــه گفت

خاقــانی، (  العراقینتحفةدر    ، جز اینجاپردازد. او  بدهد می  بعد رخ  سالی  مان بنا بوده حدود ششمنج

نیز به ایــن قــران مشــهور کــه باعــث   )۴۸۰،  ۲۹۸و    ۲۹۷،  ۲۱  ص  ،۱۳۷۳همو،  (  دیوانو    )۱۳۸  ص  ،۱۳۵۷

کردند با وقوع آن دنیا بر اثر طوفان بادی عظیمــی نــابود می رتصوبود و  عب و وحشت عمومی شدهر

 .ه استشود پرداختمی

 در شعر خاقانی:«ایران» ای دربارۀ نکته -

، ۱۳۷۳( ای که در ستایش یکی از سرداران مسیحی در منطقۀ ارّان و شروان ســرودهخاقانی در قصیده

 :ه استخواند«پهلوان ایران» او را )  ۲۷۹ ص

 یاران چو کید قاطع و بر دفع کید یـاران
 

 جـــز پهلـــوان ایـــران یـــاریگری نـــدارم 
 

دهــد ایــن منطقــه ین قفقاز اســت کــه نشــان میمورد سرزمدر  «ایران»اربرد  کمهم در اینجا    ۀتک ن

ه شــدبه این نــام خوانــده می یو حت آمدهمیشمارو فرهنگی به همواره بخشی از قلمرو ایران تاریخی

 .است
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 ملک عقیم: -

بیت   این  را در  آن  یزیدیان    )۲۸۱  (همان، صتعبیری است که خاقانی  یزید)  در وصف خاندان  و (آل 

 : ه است برد کاره بهحکومت شروانشا
 گشــــته ز آل یزیـــد گفتــــاملـــک عقیم 

 

ه حیـدری نــدارمکـز نفـس دین   طـراز تـو بـِ
 

ن در آن دیــار فرمــان از شروانشــاهااند کــه پــیشرا خانــدانی دانســته برخی از شارحانْ آل یزید

عقیم شده، یعنــی آنها  و پادشاهی  ه است  بود  تر از ولایت شروانوسیعآنها  اند و گویا قلمرو  راندهمی

خواهد کــه ایــن ملــک را احیــا کنــد و ایــن ممــدوح آن دیگر قدرت ندارد، و حالا حیدر کرّاری می

، ۲ ج ،۱۳۷۸اســتعلامی،  رک.(د ســازتوانــد آن قــدرت را دوبــاره زنــده و بــارور قهرمانی اســت کــه می

ک  المثل مشهورضرب  ا سخن خاقانی اشاره دارد بهام ).۱۲۲۸  ص  ،۱۳۹۷،  ؛ برزگرخــالقی۸۷۸ ص
ْ

«المُلــ

ایــن نکتــه رجــوع دارد کــه  ها نیست، بلکه بــهه منظور از آن انقراض و ناتوانی حکومتکه البتعَقیمٌ»  

شناســد. قــول معــروف، قــوم و خــویش و آشــنا نمیحکومت بــا خویشــاوندی نســبتی نــدارد و بــه

 شــانتــاریخ، هرگــاه از نزدیکــان و خویشاونداندلیل هم هســت کــه قدرتمنــدان و حاکمــان  همینبه

در ذیــل ایــن  )۲۷۳، ص ۱ ج ،۱۳۸۸ ( دهخــدا  اند.برداشــتهرا ازمیــانآنهــا انــد، احســاس خطــر کرده

 دهــد، از جملــه ازخوبی مفهــوم آن را نشــان میکــه بــهه است  المثل، ابیات و عباراتی را آورد ضرب 

ا ملــک ویی، هرچند دنیا وفادار نیســت، ام ــگک بگریست و گفت: راست می«عبدالمل کند:نقل میتاریخ گزیده 

 .»تابدعقیم است و شریک برنمی

. شــاعر ممــدوح را اســتبــودن آن    منــازعبیبودن ملک شروان کنایه از بلامشارک و  گشتهعقیم

 
ْ

خود بهترین حامی حکومت شروان است و ایــن حکومــت   رازِ طس دینحیدر کرّاری دانسته که با نف

 .ه استماندبا یاری اوست که بلامنازع برقرار

ن هســتند. آنــان سلســلۀ برخلاف نظر برخی شــارحان کــه گذشــت، خــود شروانشــاها  آل یزید

 خوانــده می  یزیـدیان  در آغــاز  کــه  شـیبانیبـن مزیـد    یزیدفرزندان    ازنژادی بودند  عرب 
ً
شــدند و بعــدا

آل  ویزیـدیان عنوان . خاقانی بارها آنــان را بــه)۱۴۰ ص ،۱۳۷۱،  بوسورث  رک.(  نامیده شدند  نشروانشاها

 :)۴۹ ص ،۱۳۷۳(ه است ستود یزید

 یدی کــه بــه ملــک یزیــدیان قلمــشعلی
 

 یابهمان کند که به دیــن ذوالفقــار نصــرت 
 

 .  و... ۴۶۲  ، ۱۵۱ همان رک. نیز
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 من و یمن: -

را  )۲۹۵ ص ،۱۳۷۳(خاقــانی، هایی که در اشتیاق به خراسان سروده این بیت خاقانی در یکی از سروده

 :ه استآورد 
 خیزان به یمن کز پی من خـوان فکننـدصبح

 

ــابم  ــان ی ــه خراس ــوان ب ۀ آن خ
ّ

ــ ــمّۀ زل  ش
 

؛ ۶۱۳ ص ،۱۳۸۸؛ ماهیــار، ۴۵ ص ،۱۳۸۷کــن، معــدن رک.( انــدضــمیر پنداشــته آن را شــارحان : مــن

 ــ )،۱۲۹۰ ص ،۱۳۹۷، ؛ برزگرخالقی۹۱۹، ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸استعلامی،    ه دور از ذهــنو اســتعلامی کــه متوج

 ــ  حق با شماست که«بله!    :ه استبودن این معنی شده، نوشت ترین ا معقــول سخن خاقانی بــی ابهــام نیســت، ام

 .»تفسیر آن همین است!

و او خیزان یمن در آن سرزمین دور برای خاقانی خوان بیفکننــد  نیست صبحراستی نیز معقول  به

کــه بــر  به مائــدۀ آســمانی  است  ه در اینجا اشار  «من»رسد که  نظرمیا بهرا به مهمانی دعوت کنند، ام

نیز  )۱۳۷۳ ،(خاقــانی دیوان ۱۷۵. خاقانی ازجمله در صفحۀ منّ و سلوی، یا همان اسرائیل نازل شدبنی

   :ه استسرود)  ۱۷۴ ص  ،۱۳۸۱(و سعدی  ه است  کرد  به این نعمت آسمانی اشاره 

ــل و  ــل دادت از نحـ ــنعسـ ــوا  مـ  از هـ
 

ــویٰ   ــل از ن ــل و نخ ــب دادت از نخ  رط
 

خــوان  (طعــام آســمانی): عارفان سحرخیزی که در سرزمین روحانی یمن برای دریافت مــنّ  معنی

 می
ّ
تکــنم یــا رایحــهه میگسترند، من رایحۀ آن را در خراسان استشمام و از آن زل

ّ
بخش از آن ای لــذ

هیابم. درمی
ّ
 برد.طعامی است که میهمان از سفرۀ میزبان با خود برای دیگران می زل

 خنکان/ خوشکان: -

 :ه استرا نیز در همان قصیدۀ خراسان گنجاند )۲۹۶ ص (همان،او در توصیف مردم یمن این بیت 
 انــدعشـق خشــکان عــرب کـآن خنکــان یمن

 

 نــو کــنم چــون دم ایشــان بــه خراســان یــابم 
 

 ، ی از عبــارت دریافت کل بدون استدلال لغوی و براساسِ   )۴۱۳  ، ص۱۳۷۳(معموری    :خنکان یمن

 ۀناملغت با تردید و براساسِ  )۴۳۲، ص  ۱  ج  ،۱۳۷۴(دی  ا. سجه استکرد معنی  یمن  نیکانرا    خنکان یمن

 نسخ خط  «در  :ه استنوشت  دهخدا 
ُ

 خ
ً
دهد یا رویان مینُکان معنی «تران و تازگان و تازه ی به این شکل است؛ ظاهرا

 .»سردان و باردان» (ل.ن از ف.ن)

و معنــی دوم،   ، پشتوانۀ لغوی ندارد   رویانتازه  وتازگان    وتران  باره باید گفت: معنی اوّل، یعنی  دراین

ه رود، نه ستایش که در اینجا مقصــود شــاعر بــودنیز در مقام نکوهش به کار می  باردان  وسردان  یعنی  
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 .است

ــدن ــان )۳۸۵ ص ،۱۳۸۸(ازی و کــز) ۴۶ ، ص۱۳۸۷(کن مع ــدهرا  خنک  ،۱۳۸۸(ماهیــار دلان»، «زن

معنی کرده و همگــی رویان» «باطراوتان و تازه  )۱۲۹۲ ص ،۱۳۹۷(و برزگرخالقی اعتقادان»  «پاکیزه  )۶۱۴ ص

 اند. نحوی آن را به اویس قرنی ربط دادهبه

 روند. لغوی و شاهد متنی دارند و از حدس و گمان فراتر نمیهمۀ این شروح ضعف پشتوانۀ 

نیســت و خنکـان یمـن  برای توضیح درست بیت، باید بدانیم که ضبط این تعبیــر در همــۀ نســخ  

کان یمن» بیت آورده نسخۀ پاریس  ح در حاشیۀکه همین مصحچنان
َ

. ایــن ضــبط را ه استآورد «خوش

های لنــدن و شــک نگاشــتۀ نســخهکننــد. بینیز تأییــد میو توپقاپی های دانشکده و سلیمانیه  نسخه

نوشته، تصحیف همین ضــبط اســت. «خوســکان» و پرینستون که «جوسکان» و «چوسگان»  فاتح، یعنی  

هــای لفظــی شــاعر اســت و ســخن را بــه اوج نیــز کــه از هنرنمایی  خوشکانو  (پاکان)    خشکانجناس  

  .زندرسانده، بر همین ضبط با قاطعیت مهر تأیید می

؛ ه استدی آمدشکل فوت شده در متون متعداینها بهکه از فرهنگ  خوشکچندان غریب  واژۀ نه

 ):۹۱۸ ص  ،۱۳۸۰(سنایی غزنوی  

ــن ــت سـ ــیمگای بـ  تنکدل سـ
 

 ســـخنکشیرین خوشـــکدلبـــر  
 

 ):۱۱۰۷، ص ۲ ج ،۱۳۸۹(مولوی 

 مستک خویش گشته
ُ
 خوشکشک، گهی  رُ ای، گه ت

 

  ٦نازَک و کبرکت کــه چــه؟ در هنــرک نغــولکی 
 

 گوید: )۱۲۵۴ ص «خوشک است» (همان،و در غزلی با ردیف  

ــتیم ــالش مسـ ــباحی ز جمـ ــر صـ  هـ
 

 اســت  خوشـکخاصه امروز کــه بــا مــا   
 

 توان معنی کرد.رو و خوشحال و بانشاط میبه شواهد یادشده، آسوده و خوش هرا باتوج خوشک

، با شنیدن نفــس آنــان کــه رویان یمنی هستنددلان و خوش : عشق پاکان عرب را که خوش معنی

 کنم.وزد، در خراسان تازه مینفس رحمان است و از جانب یمن می

 غولان بیابان سماوات: -

 کنیم:درنگ می )۲۹۶  ص ،۱۳۷۳(خاقانی، باز هم در همان قصیدۀ خراسان در این بیت 

 
ر نغول: عمیق و متعمّق.  ۶

ّ
 . مصغ
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ــان ســماوات همــه غولان ــددر بیاب  ان
 

 دفع غولان بیابـان بـه خراسـان یـابم 
 

انــد، اختــران فلــک ثوابــت ساختن خلایقمقصود از غولانی که در بیابان سماوات در کار گمراه

یٰ  ؛٧گویندنیز می ثوابت بیابانیاست که آنان را  
ّ

 :)۹۵ ص ،۱۳۶۶(مصف

اند که را بیابانی هم گفتهآنها ای از ثوابت هستند و ستارۀ ثابت و بیابانات در نجوم اسلامی عدّه

است و کواکب قدر اوّل و دوم و سوم منازل قمر هستند. ابوریحان زیر   تعداد ایشان نوزده ستاره

 را ستارگان ثابت جنوبی دانسته...آنها عنوان: «دانستن ستارگان بیابانی چگونه است» 

ایســتاده  «ســتارگان ):۶۰ ص ،۱۳۶۷(دانســتند؛ ابوریحــان بیرونــی را راهنما می  ثوابتمان این  منج

تر و دورتــر که یکی بــه دیگــر نزدیــکاند و دوری ایشان همیشه یکسان است؛ چنانها پراکندهاند که بر همۀ آسمانآن

 ».شده بدان راه بازیابد به بیابان و دریا اندرنشوند و به پارسی ایشان را بیابانی خوانند، زیرا که گم

مــان و عامــۀ ســتارگان بــرخلاف بــاور منجآن است که ایــن    خاقانی در ادامۀ نکوهش افلاک بر

 اند.مردم، راهنما نیستند که رهزن

 حدیث کوفیان/ حدیث کوهیان: -

 خوانیم:می) ۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان خاقانی ۳۱۹در صفحۀ 
ــان تل ــدیث کوفیـ ــین حـ ــهقـ  گرفتـ

 

 عـــنبـــه اســـناد و بـــه قالاقـــال و عن 
 

 هایی که بــرای ربــطاین تعبیر هیچ جایگاه و مفهوم روشنی در بیت ندارد و تلاش حدیث کوفیان:  

 )۹۹۲ ، ص۲ ج ،۱۳۷۸(اســتعلامی، مــان کــوفی یــا متکل )۵۰۳ ص ،۱۳۸۸ ازی،(کــزدادن آن بــه نحویــان 

مــان کــوفی عیــب و نقصــی زیرا آموختن ســخنان نحویــان و متکلبرد،  نمیجاییبهصورت گرفته راه

ســبب نکــوهش کنــد. او نیست که کسی بر آن انگشت بگذارد و خاقانی بخواهد دشمنانش را بدین

ه کــرد   مان کوفی و غیرکوفی صرف ا به آموختن اقوال نحویان و متکلهایی از عمر خویش رخود سال

شمردن سخنان فقها و نحویان و لغویان کوفی نیز کــه بســیاری از   . نامربوط و تقلیدی و بیهودهاست

آمده، ســخن )  ۱۴۱۶  ص  ،۱۳۹۸(که در عبارت برزگرخالقی  اند، چنانآنان از مفاخر جهان اسلام بوده

 منصفانه و درستی نیست.

های لنــدن و مجلــس و ضبط اکثر و اقدم نسخ، یعنی نســخهبرای درک دقیق بیت باید رجوع کنیم به  

 
 .  ۱۲۸، ص ۱۳۹۸چ،  کونی رک.شناسی این تعبیر  .  دربارۀ ریشه۷
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اگرچــه   ، «کوهیان»  و توپقاپی؛ یعنی  پاریس و لالااسماعیل و پرینستون و دانشکده و سلیمانیه و فاتح

»  بــا ذکــر    ۀ چاپ خودادی در حاشیسج
ً
 ــمعنــی شــمرد آن را بی«عینــا یــا  کوهیـان. مقصــود از ته اس

 برای  است که در قلاع خویش در مناطق کوهستانی منزل داشتند اسماعیلیان، همان نشینانکوه 
ً
و احیانا

 . حکومت و مردم دردسرساز بودند

حرف بــهند که آیین و احادیث اســماعیلی را حرف اان و منکران من مشتی اسماعیلیدشمن  :معنی

مخالفان طبق طریقــت کشی نیز به ریاضت) ۱۷۵ ، صدیوان(اند و پیرو آن هستند. در این بیت آموخته

 :ه استهای کوه اشاره رفتهاسماعیلیه بر قل

 اندهای کــوه ریاضــت کشــیدههبر قل
 

 انــدنــد، ولــی بــرْهَمَن نیارباب تهمت 
 

 سقایۀ جی: -

رتــر از بغــداد ای اصــفهان را بمنــاظره   ، آنجا کــه طــی)۱۳۷۳(خاقانی،    دیوان  ۳۵۵خاقانی در صفحۀ  

 :ه استشمرده، سرود

 یۀ جــی داناکــرخ کلــوخ در ســق
 

ــفاهان  ــقای ص ــۀ س ــم قرب ــه ن  دجل
 

شیخ کجاست؟ گفت به سقایه   «پرسیدم:  ):۴۷  ص  ،۱۳۴۴(  وضو؛ روزبهان بقلی  : آبریزگاه و محلسقایه

 :ه استاین تعبیر را در معنی اخیر آورد ) هم ۱۴۹۵ ، ص۲ ج ،۱۳۸۹(مولوی  ».رفته تا وضو کند

ــادان ای آن ــسِ ن ــوای نف ــه ه ــیرتک  س

 ایای ساختهیـک خیـر تو ایـن؛ سقایـه
 

ــه  ــرت نگرفتــ ــرتعبــ یــ
َ

ــال غ  ای ز حــ

یــــرت!
َ

 تـا جملـــه شهـــر دررینــــد در خ
 

نظر خاقانی است، زیرا کلوخ از لــوازم اســتنجا همین معنی موردِ «کلوخ»  رسد به قرینۀ  نظر میبه

 . شاعر بهه استشدشمرده می
ّ
ای بــر آســتانۀ ســقایۀ ۀ مشهور کرخ در بغداد را کلوخ آلــودهطنز محل

 !ه استشمرد  )اصفهان(جی 

  در حسن طاق/ در تخت طاق: -

 :ه استسروددیوان  ۳۷۸خاقانی در ابیاتی در وصف خنیاگران بزم در صفحۀ 
 گزین، در حسن طاق و جفت کینابروان رامشطاق

 

  
ّ
ــک ــحرآفرین ش ــۀ س ــر زخم ــهب  ر ز آوا ریخت
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، مثل تخت. ٨است«در تختْ طاق...» ها، از جمله لالااسماعیل روایت غالب نسخهدر حُسن طاق:  

در «طــاق» از الحان کهن ایرانی است. «تخت طاقدیس»  ف  اصطلاح موسیقی و مخف(کین سیاوش)    کین

ســبب آورد. کســانی کــه بهرا فرایــاد مــی  تخـت طاقـدیسای است که همین اصطلاح  قرینه  تختکنار  

اند! انــد، از حســن بیــت بســیار کاســتهتبــدیل کرده حسـنرا به  تختوار  ز این مفهوم نادانخبری ابی

را در کنار دیگر اصــطلاحات موســیقیایی  کـینو  تخت طاقدیس )۳۵۷ ص ،۱۳۷۳(خاقانی در این بیت 

 :ه استزیبایی آورد به

ــدیس خســان را  شــهر زر و تخــت طاق
 

ــفاهان  ــوای ص ــت کــین ن ــرا جف ــاز م  ب
 

 ناپروا: -

 :ه استآمد دیوان خاقانی ۳۹۰در صفحۀ 
 صدف خرچنگ را یار آمده مِهر است یا زرّین

 

 نــار آمــده ۀخرچنــگ نــاپروا ز تــف پروانــ 
 

سج  ناپروا: را  مدخلی  مدخل چنین  در  کز   فرهنگهای  ادی  نیاورده،  در خویش  را  آن  نیز  ازی 

. ماهیار  ه استنکرد   معنی  شرح دیوان  مانند برزگرخالقی درها،  گزارش دشواریو    سراچۀ آوا و رنگ

در توضیح )  ۱۲۳۲، ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸(دانسته و استعلامی  ترس و بیم»  «بیمعنیِ  آن را به  )۵۰۸  ص   ،۱۳۸۸(

-نظرا بهام ».است ه خرچنگ چه سر نترسی دارد که مثل پروانه به آتش آفتاب نزدیک شد «این : ه استبیت نوشت

لذا  می  ندارد،  آتش  از  نترسیدن  در  شهرتی  پروانه،  برخلاف  خرچنگ،  نترس  به   ناپروارسد  معنیِ 

که در این عبارت  معنیِ نگران و پریشان و دارای پرواست؛ چنانبهدر اینجا  نیست، بلکه، برعکس،  

به)  ۳۰۳  ص  ، ۱۳۶۲  (خاقانی،  منشآت آمد  هم  معنی  در    «القصّه،  :ه استهمین  اسد  نوبت  روز  سه  چون 

کردن    شریف [...] به فلان ناحیت [...] خرامیده است [...] تا درست   النّاس شنوده آمد که مجلسگذشت، از افواه

را  «ناپروا شدن خاطر»  که پیداست خاقانی    » گشت...  ناپروات حال و امتحان سخن و تأویل خبر همی خاطر کیفیّ 

مضطرب معنیِ  به و  استبرد کاربه  شدن   نگران  در  ه  فرس .  طوسی،  لغت  آمد  )۴  ص  ،۱۳۱۹  (اسدی  ه نیز 

 .«سراسیمه را ناپروا گویند» :است

 کنیم:ای شواهد از این تعبیر بسنده میبرای تتمیم بحث در اینجا تنها به ذکر پاره 

 :)۱۸ ص  ،۱۳۱۸(ی امیرمعز

 
 است. تختها آمده تصحیف  که در برخی نسخه بخت.  ۸



 مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  20 25/5فرهنگستان  نامۀ       
 خاقانی شروانی  دیوان نکاتی تازه از         

 
 
 

  

 قمر ز قبضۀ شمشیر توســت نــاایمن
 

ــت   ــان توس ــر پیک ــل ز پیک ــاپروازح  ن
 

 :)۷۳۱، ص ۲ ج  ،۱۳۷۶(انوری 

ــی ــتاره بـــ ــت ســـ  آراماز نهیبـــ
 

ــه    پرواینــــــاوز رکابــــــت زمانــــ
 

   :)۳۶۷ ص  ،۱۳۸۳(ار  عط

 ور تو بــا ایــن ریــش در دریــا شــوی
 

ــویش   ــش خ ــم ز ری ــاپرواه ــوی ن  ٩ش
 

 

  ناپروا  
ً
چون  احتمالا تعبیراتی  قبیل  بی  ناغافلاز  و  اصطلاح    نامحرومو  خبر)  (غافلانه  در  که  است 

 به
ً
 رود. به کار می  محروممعنیِ محاوره احیانا

می عل آتش  از  خرچنگ  هراس  و  ناپروایی  کنار  ت  در   
ً
معمولا جانور،  این  که  باشد  این  تواند 

مان  و آتش. برج سرطان نیز از نظر منج کند و با آب الفت دارد، نه با حرارت  ها زندگی میرودخانه

از جنس    «سرطان  :ه استنوشت  )۳۷۱  ، ص۱  ج  ،۱۳۵۸(  بیرونی.  ه استشدکهن یک برج آبی شمرده می

 .»یندحیوانی است آبی و پارسیان خرچنگ گو

با  معنی  با آتش  (برج سرطان)  ورود خورشید به برج سرطان، خرچنگ  :  با اینکه حیوانی آبی است و 

  عادت، آمد شود، اینک، از باب خلاف ای ندارد و با در معرض آن قرارگرفتن مضطرب و سراسیمه می میانه 

 .ه استبست آتش خورشید شده و همچون پروانه به آتش خورشید دل ۀپروان

 اشک وداع/ اشک وداعی: -

 ه است:توجآمده قابلِ  )۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۳۹۲این بیت هم که در صفحۀ  
ــاک میدر وداع روزه گلگــون ــا ز خ ــیده، ت  کش

 

 جرعــه چــون اشــک وداع گلســتان انگیختــه 
 

انگیختن مانند اشک وداع گلستان از خاک» «جرعه  اند، یعنیواضح است آنچه شارحان از بیت دریافته

وداع گلستان استعارۀ   «اشک  :ه استدر تفسیر بیت نوشت  )۵۳۲  ص  ،۱۳۸۸(ازی  سامانی ندارد. کزهمعنی ب

هم  )۱۷۸۴ ص ،۱۳۹۸(برزگرخالقی . »است، جرعه با تشبیه ساده و مجمل به آن مانند شده است  شبنمآشکار از  

 دســت  این معنی را از بیت به  شبنماز    اشک وداع گلستانشمردن  با تکرار سخن شارح پیشین و استعاره 

 »گون خود را بر خاک ریختنــد.های می شبنمپس از وداع روزه می گلگون نوشیدند و جرعه  نوشان«باده  :ه استداد

که بــه  هایی«جرعه :ه استراندقلمگونه برز فهم خود را از بیت ایننی  )۱۲۴۷، ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸(استعلامی  

 
 .ه استکردتوجه» معنیاعتنا و بیرا در این بیتِ عطار «بی ناپروا)  ۶۸۵،  ۱۳۸۳، عطار  الطیر منطق. شفیعی کدکنی (تعلیقات  ۹
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 خاک آیین بزم بر خاک می
ِ

  »هاست، یعنی این عید روزه در فصل پاییز بوده است.با گلریزند، مانند اشک وداع

گلگــون و  و رابطۀ اجزای بیت، از قبیــل مــی برندراه به جای روشنی نمیپیداست که این شروح  

 کنند.خاک و جرعه و اشک وداع و گلستان را معلوم نمی

ه ادی آنان را دچار دردسر و تکلــف کــرد یت سجشارحان به روا   ازحدرسد اعتماد بیشمی  نظربه

های مجلس و پاریس و لالااســماعیل و . ضبط درست، نگاشتۀ اغلب نسخ کهن، یعنی نسخهاست

تان انگیختــه».  است؛ یعنی: سلیمانیهتوپقاپی و پرینستون و دانشکده و   «جرعــه چــون اشــک وداعــی گلســِ

 چاپ عبدالر
ً
دســت داده   تــری بــهفهمآورده تــا روایــت قابــلِ «گلسِتان»، «دلسِتان»  جای  سولی بهظاهرا

 باشد.  

ریزند. این اشک از منظر شاعرانه سرخ و : اشکی که عاشق و معشوق هنگام وداع میاشک وداعی

ریزند، به اشک ســرخ عاشــقان های گلگون که مستان صبوحی عید بر خاک میخونین است. جرعه

 ــ سخن اشک وداعیهم از  )۳۰۷ ص ،۱۳۷۳(خاقانی در این بیت   .ه استبه هنگام وداع مانند شد ه گفت

 :است

ــیِ  ــک وداع ــز اش ــو ج ــن و ت  م
 

ــان جهان  ــامطوفــ ــتان مبینــ  ســ
 

[جرعه بر رسم میکده و به  گلگون کشیده  میقدر  آنداران در مراسم وداع با ماه رمضان  : روزه معنی

گــویی  اســت خــاک را گلگــون کــرده ووداعی ســرخ  چون اشکِ  شان کههایجرعه  کهاند]  خاک ریخته

 .ه استآورد  دیدگلستانی پ

 دیوان سمع: -

 خوانیم:می) ۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۳۹۴در صفحة 

 راوی خاقانی از آهنگ در دیوان سمع
 

ر اخسـتان انگیختـه 
ّ

 نقش نام بوالمظف
 

، ۱۳۲۰(. حــافظ  ه اســتمخصــوص بــوددر تشکیلات پادشاهان محل یا بخشی به امور طــرب  

 یاد کرده است: طربخانه از این بخش با عنوان)  ۱۹۸ ص

ــک  ــید فل ــۀ جمش ــای طربخان  در زوای
 

 ارغنون ساز کند زهره به آهنــگ ســماع 
 

 پیل/ نیل: -

 ل کنیم:هم تأم )۳۹۶ ص ،۱۳۷۳( دیوان خاقانیدر این دو بیت از 
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 نیل تیغش چون سکاهن سوخته خیل خزر

 از حدِ هندوستان گر پیل خیزد طرفه نیست
 

 لاجــرم هندوســتان زآن دودمــان انگیختــه 

 پیلــی از خــزر هندوســتان انگیختــه طرفــه
 

بــه ، باتوجــهآمــده ادیعبدالرسولی و سجهای که در چاپروایت  این:  گر پیل خیزد...طرفه پیلی...

؛ ازجمله ه استف کرد است و شارحان را دچار لغزش و تکلارتباط فیل و هندوستان، بسیار فریبنده  

گــزارش ازی، کــز(انــد! هر کرد تصــو(اخســتان) اینکه فیل عجیبی که خــزر را هندوســتان کــرده ممــدوح 

ایــن شــارحان، ). ۱۷۹۵ ، ص۱۳۹۸؛ برزگرخــالقی، ۱۲۵۳، ص ۲ج ، ۱۳۷۸؛ اســتعلامی، ۵۴۱، صهادشــواری

 پیلاند که ه نشدهو متوجتی به رابطۀ معنایی دو بیت نکرده  دقاند که هیچلیم این روایت شدهچنان تس

 ای ندارد.در بیت دوم جایگاه سنجیده

(مجلــس و پــاریس و لالااســماعیل و  رست بیت همان چیزی است که در اعمّ و اغلب نسخروایت د

 :ه استآمدسلیمانیه)  توپقاپی و پرینستون و دانشکده و

رفــه نیســت
ُ

 از حد هندوستان گر نیل خیزد ط
 

ــه  رف
ُ

ــزر هندوســتان ط ــی از خ  انگیخته!نیل
 

(قــوم خــزر کــه در اطــراف دریــای خــزر چنان خیــل خــزران ممدوح آن) (کبــودِ در بیت اوّل تیغ نیلی  

تبــدیل شده از سرکه و آهن) (رنگی سیاه، ترکیبرا به آتش کشیده و سوخته که آنان را به سکاهن زیستند)  می

. در بیــت بعــد شــاعر همــان مضــمون را ه استپوست کرد نموده و آنان را چون مردم هندوستان تیره 

نگرزی بــرای ســاخت رنــگ (گیاهی که عصارۀ آن در ر  ان نیلافزاید: اینکه از هندوستدهد و میگسترش می

است که خــزر (تیغ کبود ممدوح)  انگیز نیلی  حاصل شود، امر شگفتی نیست؛ شگفترود)  میکارتیره به

 !ه استزدن خزران دودمان آنان را سوزانده و سیاه کرد را تبدیل به هندوستان کرده و با آتش

: نیل از گیاهان بومی هند است که از آنجا به ایران و از ایران به مصر و دیگرجاها نیل و هندوستان

 .)۳۹۶ص  ،  ۱۳۵۳امیری،  رک.(ه است رفت

 پروران/ طلق حلال بر روان:طلق حلال -

 مبهمی در صفحۀ 
ً
دی، از قــدیم تــا شارحان متعد. ه استآمد )۱۳۷۳(خاقــانی،  دیوان ۴۲۰بیت نسبتا

اند که ما دادهدسته  های مختلفی از آن بلات و خوانشاو احتم  سخن گفته  این بیت  در بابامروز،  

هایی از کوشیم پرتوی بر بخشدر اینجا می  مااشاره خواهیم کرد.  آنها  ترین  لای بحث به مهمدر لابه

 بیفکنیم:«طلق روان»  وپروران» «طلق حلالآن، یعنی  
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 در ده کیمیای جان، آتـش جـام زیبقـی      
 

لـق روان گـوهری  طِلق حلال 
َ

 پروران، ط
 

که در این بیت  آمیغ معنی روشنی دارد؛ چنانمعنیِ حلال خالص و بیتنهایی بهبه«طِلق حلال»  

 :ه استنیز آمد) ۳۲۳ ص (همان،خاقانی 

 ایرا که روح  طِلق حلالدر بهشتم مَی خورم،         
 

 خاک من شد تا پذیرد جرعۀ حمرای مــن 
 

«معنایی چندان نغــز و زیبــا این تعبیر  ،هم نوشته )۵۹۵  ص  ،۱۳۸۸(ازی  که کزنچناواقعیت آن است،  

 معنی نداشته باشد و علبلکه شندارد»؛  
ً
هــای دور و ت ناکامی شارحان و سیر آنــان بــه گماناید اصلا

 سترون
ً
بودن این تعبیر است. این نکته را با مرور آنچه برخی شارحان، از باب گمان و نزدیک، عمدتا

 «طلــق :ه اســتآن را معنــی کــرد ) ۱۰۲۶، ص ۲ ج  ،۱۳۷۴(ادی  توان دریافت؛ ســجاند، میف گفتهتکل

 بهحلال
ً
تــوان طلــق معنیِ طلق حلال، یعنی شرابی که پرورنده باشد، شراب پروران، شراب پرورنده و میپرور، ظاهرا

وینــد کــه حلال پــروران شــرابی را گ «طلقافزاید:می )۱۸۹۱ ص ،۱۳۹۸(برزگرخالقی  .»حلالِ پرورده معنی کرد 

  .»طریق حلال پرورده شده باشدبه

موردِ  معنای  که  است  شارحانبدیهی  این  بهنظر  که  شرابی  یعنی  شده  ،  پرورده  حلال  صورت 

در  نیز هیچ سند و شاهدی  همان شراب طهور بهشت است و در این جهان مصداق خارجی ندارد و

دیگران   و  خاقانی  نمیسخن  لذابرایش  یافت،  گفتهآنچه    توان  آن  پیرامون  حدس    اندشارحان  و از 

طریق حلال پرورده شود، سرکه و امثال آن است، نه شراب  رود؛ ضمن اینکه آنچه بهفراتر نمیگمان  

و   ث  متعارف، 
ّ
مثل نمیشراب  شده،  شمرده  حلال  مذاهب  برخی  در   

ً
احیانا که  را،  نیز  ساقی  تواند 

 ! کندمست» «گرگ آمده،  همین قصیده که در ابیات پیشینچنان

شــان نظرموردِ حــدس  )۱۴۸ ص  ،۱۳۹۹(فروز و کدخدای طراحی  گیتیاز دیگر شارحان خاقانی،  

 اینجا به  «پروران  اند:را با این تعلیل همراه کرده
ً
 ــ  کــار  بــهمعنیِ مفعولی  صفت فاعلی است که ظاهرا : ه اســترفت

نیز پس از تلاش بــرای ) ۱۳۳۲، ص  ۲  ج  ،۱۳۷۸(استعلامی    .»شدهمعنیِ آویختهشده، نظیر «آویزان» بهپرورده

 .ه استه بدون شرح این فقره، گناه را به گردن ابهام در ساختار بیت خاقانی نهادتوضیح بیت، البت

شــرح و «حــلال نــارد آن» پــاریس  نســخۀ  هــای متفــاوتی دارد.  ه داشت کــه بیــت روایتباید توج

است که مطابق است با اردان»  ب«سولی  اپ عبدالربدل چو نسخه  اندروایت کرده«ناروان»    آبادیشادی

ازی کــز  قبــول موردِ . ایــن خــوانش، از قضــا،  )۱۹۶، ص  ۱  ج  ،۱۳۵۴انجــو شــیرازی،  (  فرهنگ جهانگیری 

   :ه است. او نوشته استگرفت هم قرار)  ۵۹۵ ص  ،۱۳۸۸(
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بــاده  معنیِ صــراحی و تنــگِ ها یاد شده است، درست است. «باردان» بــهبه گمانْ پچین «باردان» که در پانوشت

 است. خاقانی در بیتی دیگر نیز این واژه را در معنایی دیگر چنین به کار برده است:

 محنت اندر سینه مــن ره ندانســتی، کنــون
 

 شاهراه ســینۀ مــن بــاردان اســت از غمــت 
 

 .ه استرا برگزید ناروانآبادی نیز شادی

ضبط اکثــر نســخ کهــن   برند و حق باراه به جایی نمینیز  های پراکنده  رسد این روایتنظر میبه

 پـروران است.«حلال بر روان» یعنی ه و جُنگ ایاصوفیا)، سلیمانیتوپقاپی و لالااسماعیل و پرینستون و   (مجلس و

در روان  باشد. تکرار همین ضبطتواند مصحّف ها نیز میو دیگر نگاشتههای لندن و فاتح)  (روایت نسخه

فهم قابلِ  ی، معنایطلق حلال بر روان   کند.را تأیید ذوقی می  روایتمصراع دوم از قراینی است که همین 

ای که اگر بــر جســم انســان حــرام اســت، فی معنی کرد: بادهتوان آن را بدون هیچ تکلرد و میهم دا

 او مباح و سودمند است.و روان برای جان 

 )۱۰۲  ص  ،۱۳۵۷خاقانی،  (  تحفةالعراقین: این تعبیر در سخن خاقانی آشناست. شاعر در  طلق روان

ه آورد  آب روانپرداختــه، آن را در کنــار اصــطلاحات کیمیــاگری اســتعاره از   زورق  آنجاکه به توصیف

 :است

ــمان ــده آس ــتاده رون  واراس
 

 کیمیــادار طلــق روانبــر       
 

 ):۳۷ ص ،۱۳۷۳خاقانی، ( دیوانو 

 عمل امتحــاناست آب، بی  طلق روان
 

 اثر کیمیــازرّ خلاص است خاک بی 
 

 . ۴۲ ص  ، همان رک.نیز 

 :ه استبرد کاربه بادهمعنیِ آن را بههم    )۶۶۲ ص (همان،خاقانی 

 تا زآتــش غــم روان نســوزد 
 

 نــــاب در ده طلـــق روانآن  
 

لق یا ابرک سنگی است سفید و شف
َ

اف که در شعر خاقانی در جریانِ پارادوکسی شاعرانه روان ط

ای است که اگر حاصل شود، همــان هدر فرهنگ کیمیاگران طلق روان، ما. ده استو مایع تصور شد

دِ اند: دلیل است که گفتههمینهب توان کیمیاگری کرد.اکسیر اعظم است و با آن می
َ

قــ
َ
لــقَ ف

ّ
 الط

َّ
«مَن حَل

لــق»
َ

، ۳ ج ،ق. ۱۳۷۹(آملــی  الدینشــمس، ذیــل حــرارت در حــرف ح).  م.۱۸۶۲(تهــانوی،    ١٠استغنی عَنِ الخ

 طلق را   )۱۶۵ـ ۱۶۴ ص
ّ

 گذریم.توضیح داده که از نقل آن درمی چند روش حل

 
 نیاز شود.. کسی که بتواند ابرک را محلول کند، از مردمان بی۱۰
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که در نسخۀ متین لالااسماعیل هم آمده، بایــد بــه کســر طــاء، ، چناندر بیت  نخستین را «طلق»  

 معنیِ سنگ معدنی و نسوزِ معروف، خواند. دوم را به فتح، به«طلق» معنیِ خالص، و  به

کند و آتشی وجود را زر میبخشد و مس  از منظر شاعر، باده کیمیایی است که جان را تعالی می

   .ه استکرد  رغم عادت و طبیعت خود آشتیاست که با جیوه در جام سیمابگون، به

لـق روانِ گـوهری  وطِلق حلال نـاروان    ، آتش جام زیبقی  ، کیمیای جان
َ

همگــی توصــیفاتی از شــراب   ط

 کند.هستند. سیاق ابیات بعدی نیز همین معنی را تأیید و تقویت می

شود؛ از طرف عنوان عناصر کیمیاگری تناسب دیده میبه«طلق»    و«زیبق»    و«آتش»    و«کیمیا»  میان  

لق»  و«آتش»  و«زیبق»  و«آتش» دیگر، 
َ

 هم با هم تضاد دارند.«ط

در جام سیمابعنی م  موجود  آتش  آن  و  آن کیمیای جان  من  به  و  ای)  (نقره رنگ  :  ناب  بده که  را 

لاست؛ باده   روان آدمیحلال بر  
َ

(اکسیر اعظم ارزشمند یا از جنس گوهر مذاب) ق روان گوهرین  ای که ط

  است!

 لفظ مادحان/ لفظ مادگان: -

رفته گونــه بــرای عزیــزی ازدســتکنــد اینآرزو می  )۴۴۳  ص  ،۱۳۷۳(خاقانی در یکی از مراثی خــود  

 کرد:سوگواری می
یه  گر بنشاندمی بر خاک و خود بنشسـتمیمو

 

 دست و کلکش را به لفظ مادحان بسـتودمی 
 

القاعده با لفظ مادحان صورت  : عبارت حشوآلود است، زیرا ستایش علیبه لفظ مادحان بستودمی 

است؛ یعنی عبارات زنان  «لفظ مادگان» فاق نسخ کهن اتبهگیرد؛ نه نکوهشگران! روایت اکثر قریبمی 

مرثیه هنگام  میدر  و  بهسرایی،  زنان  که  سودانیم  هنگام  در  عواطف  غلیان  بیدلیل  و  تابگ  ترند 

 همین معنی است:  به )۸۹  ص ،۱۳۸۳نظامی، ( پیکرهفتدر  لفظمادگانه سخنانشان جانسوزتر است. 
ــد ــاید قن ــر گش ــا ز درج گه  ت

 

ــه  ــدگویــدش مادگان  لفظی چن
 

، ۱۳۹۸(و شارحانی چون برزگرخــالقی ه است کرد  جایگزین  را «لفظ باد و کان»  سولی  چاپ عبدالر

را  بـادعلیه و مرثیٌ  ۀرا صفتِ دست بخشند  کاناند. شارح اخیر  نیز همین روایت را پذیرفته  )۱۹۷۳ ص

 به باد روان مانند نمی لککِ ا ام«مثل باد روان بود»، صفت قلم وی دانسته که  
ً
 کنند.را معمولا

 ندانم آن: -

 خوانیم:می )۱۳۷۳(خاقانی،  دیوان ۴۴۴در صفحۀ 
 عقرب نهنـد طـالع ری، مـن نـدانم آن

 

 عقرب تن من شـد لقـای ری  دانم که 
 



 مقاله   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26 25/5فرهنگستان  نامۀ       
 خاقانی شروانی  دیوان نکاتی تازه از         

 
 
 

  

؛ ارزش شــمردن موضــوعکــماعتنــایی و  بیلاعی همراه با  اطتعبیری است برای ابراز بیندانم آن:  

   ):۷ ص  ،۱۳۱۴( تاریخ سیستان

بر نام سلطان محمود کرد  به شعر کرد و شاهنامهآن جمله است که بوالقسم فردوسی   و حدیث رستم بر

نیست مگر حــدیث رســتم و انــدر   خود هیچ  شاهنامهو چندین روز همی برخواند. محمود گفت: همه  

اه او چنــد خداوند دراز باد، ندانم اندر ســپ  سپاه من هزار مرد چون رستم هست. بوالقسم گفت: زندگی

 تعالی خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید. ا این دانم که خدایمرد چون رستم باشد، ام 

 ):۱۶۲ ص  ،۱۳۲۰(حافظ 

 کش ندانم بــر دل حــافظ کــه زد شقتیر عا
 

ر دانم که از شعر ترش خون میاین 
َ

 چکیدقد
 

 
 منابع

  .نشر هما  ،الدین همایی، تهران، چاپ جلالالتفهیم، )۱۳۶۷( ابوریحان بیرونی

 ، شرکت افست.، تهرانمنوچهر ستوده و ایرج افشارچاپ ترجمۀ ابوبکر کاسانی، ، )۱۳۵۸(صیدنه ــــــــ ، 

رازی روحروض،  )۱۳۷۱(  ابوالفتوح  و  القرآنالجنان  تفسیر  فی  محمالجنان  چاپ  یاحقی،  دمهدی محم  و  دجعفر 

 . های اسلامی آستان قدس رضویبنیاد پژوهش  ،مشهد، ناصح

 .دکتر محمود افشار و سخنبنیاد موقوفات ، تهران، علی نویدی ملاطی  و تحقیق تصحیح، به)۱۳۹۹( القصصاحسن

 .ارزو ،تهران ،نقد و شرح قصاید خاقانی،  )۱۳۷۸( استعلامی، محمد

 .خانۀ مجلسچاپتهران، ، چاپ عباس اقبال آشتیانی، لغت فرس ، )۱۳۱۹( اسدی طوسی

  .هاسلامیّ ، تهراناس اقبال، ، چاپ عبیدیوان امیرمعز، )۱۳۱۸( یامیرمعز

 .بنیاد فرهنگ ایرانتهران، ، های دشوارفرهنگ داروها و واژه ، )۱۳۵۳( امیری، منوچهر

 .دانشگاه فردوسی ،، چاپ رحیم عفیفی، مشهدفرهنگ جهانگیری، )۱۳۵۴(حسین  الدینمیرجمال، انجو شیرازی

 .علمی و فرهنگی ،تهرانس رضوی، دتقی مدر، چاپ محمدیوان انوری،  )۱۳۷۶( انوری

 ار.زو ،تهران ،شرح دیوان خاقانی، )۱۳۹۷(محمدرضا  ، برزگرخالقی

 .ارزو ،تهران ،قانیشرح دیوان خا، )۱۳۹۸(ــــــــ 

، مطالعــات و تحقیقــات تهــران ،ایترجمــۀ فریــدون بــدره  ،های اســلامیسلسله ،)۱۳۷۱( کلیفورد ادموندبوسورث،  

  .فرهنگی

 .خاور ،تهرانعرای بهار، الشچاپ ملک ،)۱۳۱۴( تاریخ سیستان

 بنیاد فرهنگ ایران.تهران، ، نامۀ مینویِ خِرَد واژه ،  )۱۳۴۸(  لی، احمدتفض

 .۲۰۵۱ش ، ی کتابخانۀ ایاصوفیهجنگ خط
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 .ارزوتهران، د قزوینی، قاسم غنی، ، چاپ محمدیوان، )۱۳۲۰( حافظ شیرازی

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسی ،تهران، شناختی زبان فارسیفرهنگ ریشه، )۱۳۹۵( ددوست، محمحسن

 
ّ
 یر.، امیرکبتهران ،، چاپ عبدالحسین نواییتاریخ گزیده، )۱۳۸۷( ه مستوفیحمدالل

 .های جیبیکتاب ،تهرانچاپ یحییٰ قریب، ، تحفةالعراقین، )۱۳۵۷( خاقانی شروانی

 les ش امریکا، پرینستون، کتابخانۀ دانشگاه پرینستون، ،دیوان خاقانی شروانی ،نسخۀ خطی)،ق هشتم قرن(ــــــــ  

38. 

 .۲۳۶۳ ش، توپقاپی ترکیه، کتابخانۀ ،دیوان خاقانی شروانی، نسخۀ خطی)، ق ۸۶۷(ــــــــ 

 پاشا.ابراهیمترکیه، کتابخانۀ سلیمانیه، بخش داماد  ،دیوان خاقانی شروانی، )۴/۱۱۷۳ ش ،(نسخۀ خطیــــــــ 

 .۳۸۱۰ شترکیه، کتابخانۀ فاتح،  ، دیوان خاقانی شروانی، نسخۀ خطی) ،ق ۷۰۲(ــــــــ 

 .۹۶۷ ، ش، کتابخانۀ مجلس شورای اسلامیتهران ،دیوان خاقانی شروانی، نسخۀ خطی)، هفتمآغاز قرن (ــــــــ 

 . or.794، ش کتابخانۀ بریتیش میوزیوم لندن ، دیوان خاقانی شروانی، نسخۀ خطی)ق،  ۶۶۴(ــــــــ 

 شکتابخانۀ دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران، (میکروفیلم   ،  دیوان خاقانی شروانی،  )ج  ۴۳  ، ش(نسخۀ خطیــــــــ  

 تهران).، دانشگاه ۷۳۵۱

 .ی پاریسکتابخانۀ مل ،دیوان خاقانی شروانی، )۱۸۱۶ ، ش(نسخۀ خطیــــــــ 

  .ارزو، تهرانادی، سج الدینضیاء چاپ سید ،دیوان خاقانی شروانی ،)۱۳۷۳( ــــــــ 

 .امخی، تهران سولی، چاپ علی عبدالردیوان خاقانی شروانی، )۱۳۵۷(ــــــــ 

درضا چاپ محم   ، ) مجموعۀ لالااسماعیل   ، ۴۳۹ش برگردان دستنویس  ه نسخ (   شروانی   دیوان خاقانی ،  )۱۴۰۴(ــــــــ  

 . دانشگاه تهران تهران، دمحسن حسینی وردنجانی، و سیترکی  

 . کتاب فرزان  ،تهراند روشن، ، چاپ محممنشآت خاقانی، )۱۳۶۲(ــــــــ 

 .امیرکبیر ،تهران، امثال و حکم ،)۱۳۸۸( اکبرعلی ،دهخدا

شناســی انســتیتو ایــران و ان، قســمت ایر، تهرانربینک، چاپ هنری  شرح شطحیات،  )۱۳۴۴(  شیرازی  روزبهان بقلی

 .فرانسه

 .ارزو، تهران ،فرهنگ لغات و تعبیرات دیوان خاقانی شروانی، )۱۳۷۴( الدینضیاء ادی، سیدسج

 .خوارزمی ،تهرانحسین یوسفی، ، چاپ غلام بوستان، )۱۳۸۱( سعدی شیرازی

 .سنایی ،تهرانس رضوی، ، چاپ مدرغزنوی دیوان سنایی، )۱۳۸۰( سنایی غزنوی

 .۱۰۵۴ شی، کتابخانۀ مجلس شورای مل ،ی)نسخۀ خط، ق ۱۲۶۱کتابتِ ( شرح دیوان خاقانیآبادی، شادی

 .اسلامیه ،تهران، چاپ ابوالحسن شعرانی، العیونالفنون فی عرایسنفائس، ق) ۱۳۷۹( آملی الدینشمس

  .۳۲-۲ص ، ۳ ش، نویسیفرهنگ ،در زبان فارسی» پهلوی، «یک معنی ناشناختۀ کلمۀ )۱۳۸۹( اشرفصادقی، علی

 ، چاپ ذبیحدیوان، )۱۳۳۹( عبدالواسع جبلی
ّ
 .دانشگاه تهران ،تهرانه صفا، الل

 .سخن ،تهراندرضا شفیعی کدکنی، ، چاپ محمیرالطمنطق  ،)۱۳۸۳( ار نیشابوریعط
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 .رزمیخوا  ،تهران، سخن و سخنوران ،)۱۳۸۰( الزمانبدیع ،فروزانفر

ص فییادداشتی بر چاپ نسخه،  )۱۳۹۴(  قاسمی، مسعود
َّ

 ش،  )گزارش میــراث(ضمیمۀ    اللغهبرگردان فرهنگ الملخ

 اسفند. –، آذر )۸پیاپی (  ۷۲-۷۳

  .مرکز نشر ،تهران، پنجم و ، چاپ اوّلهای دیوان خاقانیگزارش دشواری،  )۱۳۸۸و  ۱۳۸۷( الدینازی، میرجلالکز

، میراث علمی اسلام و ایرانملیحه احسان نیک،  ۀ، «ستارگان بیابانی ـ الکواکب البیابانیّة»، ترجم)۱۳۹۸(  کونیچ، پل

 .۱۳۰-۱۲۷ ص، ، بهار و تابستان۱ شسال هشتم، 
 .دانشگاه پیام نور ،تهران ،۳متون نظم، )۱۳۹۹( احیطرد و مهدی کدخدای محمفروز، علیگیتی

 .، چاپخانۀ حیدری، تهرانرسیاقید دبیدمحم، چاپ سیدیوان، )۱۳۵۳( لامعی گرگانی

  .سخن، تهران، مالک ملک سخن،  ) ۱۳۸۸(   اس ماهیار، عب 

 .لاعاتاطتهران ، پارسی بیاتنجوم قدیم و بازتاب آن در اد، )۱۳۹۴(ــــــــ 

 ــ  ، الفنون اف اصطلاحات کش ،  ) ۱۸۶۲(   هانوی بن علی الت   یٰ داعل محم  ه غــلام قــادر   و   عبــدالحق   و   د وجیــه چاپ محم ،  ، کلکتــّ

 . ت آسیایی بنگال جمعی 

 ، تهران، مجلس شورای اسلامی و سفیر اردهال.یات نظام قاریکل)،  ۱۳۹۱قاری، محمود بن امیراحمد ( نظام

یٰ، ابوالفضل 
ّ

   . سۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی مؤس ،  تهران ،  فرهنگ اصطلاحات نجومی ،  ) ۱۳۶۶(   مصف

 .گاهیمرکز نشر دانش ،تهران، جام عروس خاوری، )۱۳۸۷( کن، معصومهمعدن

، نقد و تصحیح و شرح عبدالوهاب حســینی بــر دیــوان خاقــانی،  )نامهپایان،  ۱۳۷۳(  معموری اصفهانی، عبدالوهاب

 .،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهرانتهران، تصحیح محمدحسین کرمی، به

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ،تهران.سبحانی،  ، چاپ توفیق هیات شمس تبریزیکل؛ دیوان کبیر،  )۱۳۸۹( مولوی

 .دانشگاه فردوسی ،مشهد، چاپ رحیم عفیفی، فرهنگ جهانگیری، )۱۳۵۴( حسین انجو شیرازی الدینمیرجمال

 .دانشگاه تهران، تهران، برات زنجانی، چاپ نامه، اقبال)۱۳۸۱( نظامی گنجوی

 .دانشگاه تهران ،تهران، چاپ برات زنجانی، پیکرهفت، )۱۳۸۳(ــــــــ 
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